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اگر بخواهم صادق 
باشم باید بگویم تا 

اینجای کار دانشگاه 
تعامل خوبی با ما 

داشته است؛ اما این 
مقدار بودجه که 
ما توانسته بودیم 

جذب کنیم، هنوز 
کافی نبود

ساعتی با مهندس 22 ساله‌ا‌‌ی که خودرو طراحی می‌کند

دوباره  سورنا  
  مسابقه‌ای بدون جایزه نقدی

بعــد از اینکــه تصمیــم گــروه برای ســاخت 
موتــور فرمول SAE قطعی شــد، با دانشــگاه 
صحبت کردیم و یکی از اســاتید، سرپرســتی 
علمی تیــم را قبول کرد. ســوله در اختیارمان 
گذاشتند و از اواسط مهر بچه‌ها مستقر شدند. 
بخش بیشــتر زمــان را به طراحــی گذراندیم. 
این مســابقه با اینکه هیچ جایــزه نقدی ندارد 
امــا معتبرتریــن مســابقه دانشــجویی جهان 
 اســت و ما از بقیه دنیا خیلی عقب‌تر هســتیم. 
واقعیت این اســت که دیگردانشگاه‌ها به‌طور 
جــدی روی فرمــول SAE برنامه‌ریــزی دارند 
و شــرکت‌های معتبر مثل مرســدس و فراری و 
جگوار اسپانسر خیلی از تیم‌های دانشجویی 
هســتند و در ســاخت قطعات بــه آن‌ها کمک 
می‌کننــد. بــه علــت همیــن برنامه‌ریــزی، 
تیم‌های جدیــد، خیلی از قطعاتی که تیم‌های 
قبلی‌شــان ســاخته‌اند اســتفاده می‌کنند و 
زمــان زیــادی را در طراحی هــدر نمی‌دهند، 
اما بــرای تیم ما ایــن گونه نبود. مــا حدود 10 
ماه صرف طراحــی کردیم. خیلــی از قطعات 
 را هــم خــودم در کارگاه تــراش، تراشــکاری 

کردم.

  ترسی که جایش را به جسارت 
داد

اگرچــه الان گروه خیلــی خوبــی داریم ولی 
خیلــی از اعضــای تیــم، آن اوایــل فــرق بین 
آچارها را نمی‌دانســتند. حتی وقتی به ایشان 
می‌گفتــم، فلانی برو آچــار »یک‌ســر 17« را 
بیاور، خوب متوجه نمی‌شــد؛ با اینکه همه به 
اصطلاح سال بالایی بودند. متأسفانه ضعفی 
کــه در سیســتم آموزشــی داریم باعث شــده 
اســت بین تئوری و عملیــات کمترین ارتباط 
برقرار باشــد. من هم اگر از بچگــی دنبال این 
جــور کارها نبودم قطعــا الان وضعیتی بهتر از 
خیلی‌ها نداشــتم. خدا به من لطف کرد و من 
توانســتم از کودکی‌ام اســتفاده کنم. بچه‌ها 
کم‌کم بــا کار آشــنا شــدند و الان هرکــدام به 
راحتی می‌توانند بخشــی از ماشــین را پیاده 
کنند و جمع کنند. بعد از اینکه بچه‌ها با موتور 
به شــکل عملی آشنا شــدند، با تراشکاری هم 
آشنا شــدند و الان قطعه هم تراش می‌دهند. 
دیگر آن ترس و خودکم‌بینی از بین رفته است و 
جایش را جسارت و اعتماد به‌نفس گرفته است. 
روی پای خودمان ایســتاده‌ایم و کارهایمان را 
خودمان انجام می‌دهیم. حتــی برنامه منظم 
نظافت ســوله داریــم و منتظر نمی‌نشــینیم تا 
 کی پرســنل خدمات دانشــگاه بیایند کار ما را

 انجام دهند.

  کار هیچ وقت تمام نمی‌شود
بــا ایــن وجــود کار همیشــه روی روال جلــو 
نمی‌رود. بارها شــده است که با کلی درگیری 
یــک قطعــه را تــراش داده‌ایم ولــی روی کار 
معلوم شــده اســت ایراد دارد. یا حتی قطعه 
درســت بوده ولی موقع نصــب اتفاقی افتاده 
که به کل کار خراب شــده اســت. یکی از این 
اتفاقات ســر یــک قطعه که در اگزوز ماشــین 
اســتفاده می‌شــود، افتاد. با کلــی زحمت و 
بعــد از چند روز قطعــه را تــراش دادیم، ولی 
موقع نصب و ســوراخ کردن قطعــه برای پیچ 
کــردن بــه بدنــه، کار از دســتمان در رفــت و 
 قطعه خراب شــد. دوباره کل مســیر را از اول

 رفتیم.

   انفجار باک بنزین
کار البته خطرهایی هم دارد. مثلا یک بار، باک 
ماشین منفجر شد. باک احتیاج به جوشکاری 
داشت و ما هم نمی‌خواستیم آن را پیاده کنیم. 
این شــد که بنزیــن را خالــی کردیــم و چندبار 
شســتیمش. به بچه‌ها گفتم باید نیم‌ســاعتی 
صبر کنیم بعد شــروع کنیم ولی گوش نکردند 
و تصمیــم گرفتند که همان‌ زمان دســت به کار 
شــوند. یک دو خــال اول را که زدیــم یکهو باک 
منفجر شد. شکر خدا، بنزین نداشت و فقط گاز 
باقی‌مانده در داخل باک منفجر شده بود؛ ولی 
ســوپاپ ته باک کامل داغان شــد و کف دست 
دوســتمان که جلــوی در باک را گرفتــه بود هم 
به‌طور کامل ســوخت. گــوش بچه‌ها از صدای 

انفجار تا نیم‌ساعت سوت می‌کشید.

   تعجب مدیر ایران خودرو
بــرای ســاخت قطعه‌هــا و خرید بعضــی لوازم 
احتیاج به سرمایه داشتیم. با دانشگاه گفت‌وگو 
کردیم. قبول کرد بخشــی از بودجه را تقبل کند 
و در امــور اداری کنارمان باشــد. اگــر بخواهم 
صادق باشــم باید بگویم تا اینجای کار دانشگاه 
تعامل خوبی با ما داشــته اســت؛ اما این مقدار 
بودجه که ما توانســته بودیم جذب کنیم، هنوز 
کافی نبود. این بود که پاشــنه‌ها را کشیدم بالا 
و به فکــر تعامل‌های برون‌دانشــگاهی افتادم. 
رفتم سراغ ایران‌خودرو. ابتدا اعتماد نداشتند 
اما آقای زاهدی‌فر وقتی سماجت من را دیدند، 
قبول کردنــد یک بازدید از آنچه مــا آماده کرده 
بودیم، داشــته باشــند. اتفاق خوبــی بود. بعد 
از اینکــه آمدند و کار را دیدند ابتدا از پیشــرفت 
ما تعجب کردنــد و بعد قبول کردند بخشــی از 
هزینه‌هــا را کمــک کننــد. همان جلســه قول 
 گرفتیم شاســی ماشــین را بفرســتیم برایمان

 رنگ کوره بزنند.

   بی‌خیال خارج شده‌ایم
بعد از اینکه آقــای زاهدی‌فر رفتنــد، زنگ زدم 
ایران‌خــودرو تا مقدمــات رنگ زدن شاســی را 
فراهم کنم. گفتم برایمان ماشــین بفرســتید. 
گفتند نداریم! گفتم مگر می‌شود ایران‌خودرو 
بــا آن یال‌‌وکوپال یک دســتگاه وانت نداشــته 
باشد؟ گفتند حالا که شده! کوتاه نیامدم. چون 
پول کافی نداشــتیم، با بچه‌ها یک وانت قراضه 
جــور کردیم، ولی راننده نداشــت. یعنی طرف 
گفت: این وانت من شاســی ماشین نمی‌تواند 
جابه‌جــا کند ولی اگــر اصرار داریــد، خودتان 
ببرید؛ پول هم نمی‌خواهــد بدهید. زنگ زدم، 
گفتم: حداقل راننده بفرستید. گفتند نداریم! 
من هم شاســی را بار زدم و خودم نشستم پشت 
ماشین. وقتی رســیدم ایران خودرو، مهندس 
زاهدی‌فر خوشــش آمــد و گفت: بــه هیچ‌وجه 

کوتاه نمی‌آیید.
الان بچه‌هــای ایران‌خــودرو یــک اتــاق به من 
داده‌انــد و هفته‌ای یــک روز مــی‌روم آنجا. اگر 
هفته‌ایی نروم، فردایش زنــگ می‌زنند، پیگیر 
می‌شــوند. راه‌به‌راه فشــار می‌آورند کــه زودتر 
پرونده خدمتــم را حل کنم و دائم آنجا مســتقر 
شوم. واقعیت این است که تیم ما یکی از اهداف 
اولیه‌اش از طراحی خودرو، فراهم کردن زمینه 
برای تحصیــل در خارج کشــور بود امــا بعد از 
آشنایی با فضای صنعت و اســتقبال خوبی که 
مدیران از ما داشتند، نظرمان عوض شد و ممکن 
است حتی ادامه تحصیل را هم بی‌خیال شویم و 

بچسبیم به کار و طراحی و تولید.


